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  چكيده
 دادن  نهادند و در زمينة شكوفا كردن شهرها و رونق          تيموريان زندگي شهري را ارج مي     

شـهرها كـاركرد اجتمـاعي مهمـي        . هاي گوناگون زندگي شهري كوشـا بودنـد        به جنبه 
بنـابراين حيـات    . هاي مختلف اجتماعي در آنها فعـال بودنـد         داشتند و طبقات و گروه    

در نوشـتار حاضـر     . شـود  اي مهم تبديل مي    اجتماعي شهر در عصر تيموريان، به مسئله      
ه شود كـه حيـات اجتمـاعي شـهر در عـصر             تلاش شده است به اين پرسش پاسخ داد       

تيموريان چگونه بود و كدام عوامـل و عناصـر در شـكل دادن بـه آن نقـش داشـتند؟                     
هاي   فرضية مورد ادعاي پژوهش حاضر اين است كه تيموريان و برخي طبقات و گروه             

اجتماعي، در كنار مناسبات اجتماعي، پويـايي اجتمـاعي شـهرهاي مهـم را امكانپـذير                
. دف اين نوشتار تحليل تاريخي حيات اجتماعي شهر در عصر تيموريان است           ه. كردند

بر همين اساس، كوشش شده است ديدگاه تيموريان نسبت به شهر و زنـدگي شـهري                
ها و طبقات اجتماعي مؤثر بـر حيـات اجتمـاعي            ترين گروه  همچنين مهم . بررسي شود 

نتيجة پژوهش نـشان    .  شود شهر معرفي شوند و به مناسبات اجتماعي شهرنشينان اشاره        
شـهرهاي  . دهد كه تيموريان در رونق دادن به حيات اجتماعي شهرها مـؤثر بودنـد               مي

همچنين انواع  . هاي مهم تجمع جمعيت شدند     مهم قلمرو آنها شكوفا شده بود و كانون       
گونـه    ايـن . هاي اقتصادي، فرهنگي و مناسبات اجتماعي در آنها گسترش يافـت           فعاليت

  .شهرها از پويايي و سرزندگي اجتماعي برخوردار شدندبود كه اين 
هـا و طبقـات اجتمـاعي،         تيموريان، شـهر، حيـات اجتمـاعي، گـروه         :هاي كليدي  واژه

  مناسبات اجتماعي
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  مقدمه
در دورة تيموريـان    . تهاجم و حضور تيموريان زندگي اجتماعي ايرانيان را تحت تأثير قـرار داد            

جد، مدرسه و خانقاه و همچنين كوشش تيموريان در ايجاد ايـن            شهر با داشتن بازار، محله، مس     
مرمت و آباداني شهرها رونق شهرنـشيني       . نوع فضاها، كاركرد اجتماعي خود را حفظ كرده بود        

هاي شـهري را بـه       را به همراه داشت و حمايت از طبقات اجتماعي شهرها، افزايش نقش گروه            
اي رشد و شكوفايي شهرها، بررسي حيات اجتمـاعي         هاي مساعد بر   با ايجاد زمينه  . دنبال داشت 

بـر همـين    . شـود  شود و به عنوان يك مسئلة مهم مطرح مـي           هاي تاريخي مي   شهر حائز اهميت  
شود به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود كه حيات اجتماعي شهر در عـصر                اساس، تلاش مي  

نقش داشـتند؟ ايـن پرسـش       تيموريان چگونه بود و كدام عوامل و عناصر در شكل دادن به آن              
ديدگاه تيموريان نسبت به شهر و زنـدگي شـهري          . هاي فرعي ذيل است    اصلي متضمن پرسش  

ها و طبقات اجتماعي شـهر كـدام بودنـد و چـه نقـشي در حيـات                   ترين گروه   چگونه بود؟ مهم  
اجتماعي شهر داشتند؟ رفتارهاي اجتماعي شهرنشينان چگونه بود؟ در پاسخ به پرسش اصـلي،              

در نتيجة علاقه و توجه تيموريـان بـه آبـاد كـردن             : شده است كه   ية ذيل به آزمون گذارده      فرض
هـاي اجتمـاعي شـهري نظيـر         شهرها امور اقتصادي و فرهنگي رونق گرفت و طبقات و گـروه           

هاي ديني و هنرمندان فعال شـدند و بـه حيـات اجتمـاعي               وران، تجار، ديوانيان، شخصيت    پيشه
  .ب رشد و بهبود آن شدندشهر معنا دادند و موج

پژوهش حاضر اهميت و ضرورت دارد؛ زيرا بررسي حيـات اجتمـاعي شـهر از يـك سـو                   
هـاي مختلـف جامعـه و چگـونگي ارتبـاط آنهـا بـا                شود كه جايگاه طبقات و گروه      موجب مي 

اي براي شناخت ساختار اجتماعي جامعـة        حكومتگران بهتر روشن شود و از سوي ديگر، زمينه        
بنابراين در راستاي مطالعة تاريخ اجتماعي عصر تيموريان، بررسي حيات          . كند  مي شهري فراهم 

هدف اين نوشتار تحليل تاريخي حيات اجتماعي شهر در عـصر           . يابد اجتماعي شهر اهميت مي   
تـر از آن   تيموريان است؛ زيرا بـه شـناخت هرچـه بيـشتر آن دوره و ايجـاد تـصويري درسـت                  

نوع مطالعه تاريخي و رويكرد تحقيـق       . رساند اش ياري مي   حكومت و جامعة شهري زير سلطه     
  .اي است روش گردآوري اطلاعات كتابخانه.  تحليلي است-توصيفي

  
  پيشينه تحقيق

هايي كـه دورة تيموريـان مـورد بررسـي قـرار گرفتـه، بررسـي حيـات                   در مطالعات و پژوهش   
ها  ترين پژوهش  نزديك.اجتماعي شهر به صورت خاص مورد توجه و عنايت قرار نگرفته است         
جمـالي،    يوسـف . شـود  به موضوع نوشتار حاضر مقالاتي است كه در ذيل بـه آنهـا اشـاره مـي                
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بـه  » طبقات، مناصب و ساختار شهرهاي خراسان دورة تيمـوري        «ميرجعفري و كلانتر در مقالة      
سي بخشي از اوضاع اجتماعي عصر تيموري اشاره كردند، اما حيات اجتماعي شهر را مورد برر              

عوامـل رشـد و زوال شـهرهاي        «جمالي و موگوئي در مقالـة         ميرجعفري، يوسف . اند  قرار نداده 
اند، اما بحث     در مواردي به اوضاع اجتماعي عصر تيموري اشاره كرده        » ايران در عصر تيموريان   

سمائي دستجردي، الهياري و فروغـي ابـري        . اند  مستقلي دربارة حيات اجتماعي شهر ارائه نداده      
بـا بررسـي    » بررسي جايگاه اجتماعي هنرمنـدان و صـنعتگران در دورة تيموريـان           «در مقالة   نيز  

جايگاه اجتماعي هنرمندان و صنعتگران، فقط به بخش مختصري از حيـات اجتمـاعي شـهر در                 
بدين ترتيب، باتوجه به اينكه تاكنون پـژوهش مـستقلي در ايـن    . اند قلمرو تيموريان اشاره كرده  

  .رسد ه است، پژوهش حاضر ضروري به نظر ميزمينه انجام نشد
  
  شهر و زندگي شهري در نگاه تيموريان. 1

هاي طولاني خاندان جغتايي معناي زندگي شهري، ضروريات زندگي شهرنشيني و فوايـد       مدت
در الوس جغتـاي يكجانـشينان و قبايـل تـرك و            ). 536: 1365گروسه،  (كردند    آن را درك نمي   

. اي حاكماني بر شهرهاي تحت سلطة خود گمارده بودنـد           هبران قبيله ر. كردند  مغول زندگي مي  
). 16: 1363شـامي،   (تيمور حكمراني شهر كش را به امير تيمور واگذار كـرد              براي نمونه، تغُلق  

رو را بـر     اي زنـدگي كـوچ      هاي موروث قبيلـه     گرچه جامعة ايلياتي الوس جغتاي به سبب سنت       
دريج برخي از رهبران قبايل تمايل يافتند شهري را بـه عنـوان   ت داد، اما به يكجانشيني ترجيح مي  

در نزديكـي نـسف     ) ق726متوفـاي   (كبـك   . مركز قدرت و محل استقرار خويش انتخاب كنند       
تدريج به يك  شهرت يافته بود، به» قرشي«سكونتگاهي براي خود احداث كرد و آن مكان كه به 

علاقـه نبـود؛      به شهرها و مردم شهرنشين بي     گويا كبك   ). 1/320: 1387يزدي،  (شهر تبديل شد    
شهر بلخ را كه از عهد چنگيزخان خراب بود و نيستان شده،            «: زيرا يزدي دربارة او نوشته است     

  ).1/215: 1387يزدي، (» باز به حال عمارت آورد
كه پس از پـدر در الـوس جغتـاي بـه قـدرت              ) ق759متوفاي  (امير عبداالله پسر امير قزغن      

ق، بلخ را بـه     769اميرحسين نيز در سال     ). 1/259: 1387يزدي،  (قند مستقر شد    رسيد، در سمر  
؛ 52: 1363شـامي،   (عنوان محل استقرار خود انتخاب كرد و در آن حـصار و خنـدق سـاخت                 

عازم . ق771امير تيمور پس از جلوس بر تخت حكومت، در سال ). 374-1/373: 1387يزدي، 
پايتخت ساخت و به بناي قلعه و حصار و انشاي عمارات  «سمرقند شد و آنجا را به قول يزدي         

اگـر بزرگـان جامعـة قبـايلي الـوس         ). 1/408: 1387يـزدي،   (» عالي و قصور زرنگار فرمان داد     
جغتاي به اهميت شهرها و سودمند بودن برقراري ارتباط با آنها پي نبرده بودند و همچنـان بـه                   
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رنشيني داشتند، بعيد بود كـه اميـر تيمـور بـه            مانند عصر جغتاي نگاه منفي نسبت به شهر و شه         
رسـد همزمـان بـا قـدرت گـرفتن            به نظر مـي   . استقرار در سمرقند و توجه به شهرها اقدام كند        

امير تيمور  . اميرتيمور، بدبيني جغتاييان نسبت به شهر و زندگي يكجانشيني در حال كاهش بود            
ولايـت خـود را گذاشـتن و        «تـه بـود     در مخالفت با تصميم اميرحسين براي استقرار در بلخ گف         

بنابراين امير تيمور   ). 52: 1363شامي،  (» ولايت بيگانه را معمور ساختن از طريق عقل دورست        
شايد علت ديگـر مخالفـت اميـر تيمـور بـا ايـن              . نيز با نفس استقرار در شهر مخالفت نداشت       

يك شـهر، بـه قـدرت       اش با استقرار در       خواست رقيب اصلي    تصميم اميرحسين آن بود كه نمي     
شـود كـه      گذاري كند؛ زيرا مشاهده مي      هاي يك حكومت را پايه      خود رسميت ببخشد و شالوده    

قلعه و حصار را ويـران  «امير تيمور پس از پيروزي بر اميرحسين و تسلط بر بلخ، به قول شامي    
 اقـدام قـصد     شايد امير تيمور با اين    ). 61: 1363شامي،  (» ها را از بيخ بركندند      كردند و عمارت  

داشت نشانة قدرت گرفتن اميرحسين را از ميان ببرد و بـا انتخـاب سـمرقند بـه عنـوان محـل                      
  .استقرار خود و تلاش براي آباداني آن، قطعي شدن حكومت و قدرت خود را معرفي كند

به برخي شهرها آسـيب رسـانيد، امـا او بـه شـهرها و               ) ق807متوفاي  (فتوحات اميرتيمور   
: 1363شـامي،   (امير تيمور با اهميت و كاركردهاي شـهر آشـنا بـود             . داد هميت مي آباداني آنها ا  

يزدي بر اين باور بوده است مناطقي كه توسط امير تيمـور فـتح شـده بودنـد، از روزگـار                    ). 35
كوشـش بـراي آبـاداني و شـكوفايي         ). 1/221: 1387يـزدي،   (تـر شـدند      تر و ايمن   سابق آبادان 

علاقـة اميـر    .  نشانة اهميت قائل شدن امير تيمور براي شهر است         اقتصادي و فرهنگي سمرقند،   
تيمور به آباد كردن سمرقند سرمشقي شد براي بستگان وي كه در شهرها به اقـدامات عمرانـي                  

تمايل تيموريان به شهرنشيني موجب شد زندگي       ). 166-164: 1372خوندمير،  (مبادرت ورزند   
  .مسلط نشودچادرنشيني جغتاييان بر زندگي شهرنشيني 

جمــالي،  يوســف(در دورة جانــشينان اميرتيمــور بــه زنــدگي شــهري توجــه بيــشتري شــد 
دهـد كـه امـرا و بـستگان          هاي خواندمير نـشان مـي      گزارش). 186: 1394ميرجعفري و كلانتر،    

). 169-166: 1372خوانـدمير،   (در آباد كردن شهرها پـرتلاش بودنـد         ) ق850متوفاي  (شاهرخ  
-11: 1370ابـرو،     حافظ(ات را به يكي از آبادترين شهرها تبديل كردند          شاهرخ و بستگانش هر   

ــو، 13 ــد، 580-578، 1/16،390: 1372؛ همـ ــمرقندي، 6/5273: 1380؛ ميرخوانـ : 1383؛ سـ
كوشش شاهرخ در آباد كردن هرات، سرمشقي براي طبقات گوناگون مردم ). 212، 3/132-135

-13: 1370ابـرو،     حـافظ ( هرات اقدام كـرد      شد و هر كس در حد بضاعت خود در راه آباداني          
اي از توجه و علاقة شاهرخ به موضوع شـهر و آبـاداني آن، كوشـش وي در زمينـة                      نمونه). 14

اي تبـديل شـده بـود         بازسازي و عمران شهر مرو بوده است كه از زمان حملة مغول به ويرانـه              
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حـسين بـايقرا     كه در زمان سلطاناي منابع تأكيد دارند آباداني   ). 339-1/337: 1372ابرو،    حافظ(
در خراسان انجـام شـده، در زمـان هـيچ فرمـانروايي صـورت نگرفتـه اسـت                   ) ق911متوفاي  (
هــاي  مــساجد، مــدارس و خانقــاه). 7/5648: 1380؛ ميرخوانــد، 179-173: 1372خوانــدمير، (

جد هرات  خواندمير دربارة تعداد مسا   . حسين بايقرا وجود داشت     فراواني در هرات دورة سلطان    
در درون اين بلدة ميمون، مساجد از حد و حصر و احصاء متجـاوز              «: در اين زمان نوشته است    

برخـي كـارگزاران    ). 193: 1372خوانـدمير،   (» است و خامة دوزبان از تحرير جميع آنها عاجز        
؛ 65-64: 1343جعفـري،   (هـاي عمرانـي همـت گماشـتند          حكومتي نيز در شهرها بـه فعاليـت       

اشراف ). 92-90: 1386؛ كاتب يزدي،    506-505: 1382؛ سمرقندي،   7/6319: 1380ميرخواند،  
آنان با ساختن بناهاي شخصي، عمومي و       . و بزرگان محلي نيز در آباد كردن شهرها فعال بودند         

دادند و امكان ترقي شهر خود  افزودند و رفاه مردم را افزايش مي      المنفعه بر امكانات شهر مي     عام
: 1342مـستوفي بـافقي،     ( در اين زمينه بودنـد        اي برجسته   اشراف يزد نمونه  . ندكرد را فراهم مي  

  ).104-100: 1386؛ كاتب يزدي، 110-80: 1343؛ جعفري، 1/179-187
. توجه تيموريان به شهر و زندگي شهري، حيات اجتماعي شهرها را تحـت تـأثير قـرار داد                 

 شهرهاي مهم قلمرو تيموريان نظيـر       اين توجه موجب آباداني و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي        
اي بـود كـه      رونق اقتصادي هرات در زمان سلطان حسين بايقرا به گونـه          . سمرقند و هرات شد   

هـاي شـهر تـا       شد و علاوه بر بازار اصلي شهر، از بيـرون دروازه           انواع كالاها در آنجا توليد مي     
زمچـي اسـفزاري،    (اشـت   انتهاي سوادشهر كه نزديك به يك فرسنگ بود، بازارهـايي وجـود د            

مشهد در نتيجة عنايت تيموريان از نظر اجتمـاعي و اقتـصادي شـكوفا              ). 78،  1/23-24: 1338
تـرين دورة    بنا بر تصريح منابع، يزد در زمان شاهرخ درخشان        ). 63-62: 1370ابرو،    حافظ(شد  

 ـ   20-18: 1343جعفـري،   (خود را سپري كرد و مردم از رفاه برخـوردار بودنـد              زدي، ؛ كاتـب ي
شـيلت برگـر،    (شيراز، اصفهان و كرمان نيز شهرهايي غنـي و پررونـق بودنـد              ). 174،  8: 1386
ترين شهر سراسر پادشـاهي ايـران         مهم«: شيلت برگر دربارة تبريز نوشته است     ). 82-83: 1396

اين درآمـد بـيش از آن       . آورد  پادشاه ايران درآمد زيادي از اين شهر به دست مي         . تبريز نام دارد  
كنند؛ زيرا بازرگانان زيادي به اين  ترين پادشاهان دنياي مسيحيت كسب مي يزي است كه قويچ

شـهرهاي مهـم قلمـرو تيموريـان وسـيع و پرجمعيـت             ). 80: 1396شيلت برگر،   (آيند    شهر مي 
زمچـي  ( بـرج داشـت      149حسين بايقرا شهر بزرگـي بـود كـه            هرات در روزگار سلطان   . بودند

سـمرقند و تبريـز در زمـان اميرتيمـور بـسيار پرجمعيـت بودنـد                ). 79-1/78: 1338اسفزاري،  
تعداد كشته شدگان هـرات و بلوكـات آن را در           ). 162: 1352؛ جوادي،   291: 1337كلاويخو،  (

گرچه اين  ). 2/94: 1338زمچي اسفرازي،   (اند   يك ميليون نفر برآورد كرده    . ق838طاعون سال   
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شيلت برگر نيـز هـرات را شـهري     .  فراوان هرات است   آميز است، اما بيانگر جمعيت     رقم اغراق 
بزرگ و پرجمعيت معرفي كرده و گفته است اين شهر سيصدهزار خانه را در خـود جـاي داده                   

اي از شـرايط مناسـب اقتـصادي و     اين جمعيت فـراوان نـشانه     ). 82: 1396شيلت برگر،   (است  
از مسائل مهم در ارتباط با      . ترونق زندگي اجتماعي در شهرهاي مهم قلمرو تيموريان بوده اس         

در زمـان اميـر     . حيات اجتماعي شهرها، مهاجرت و گاه كوچاندن مردم به شـهرهاي آبـاد بـود              
  ).291: 1337كلاويخو، (كردند  تيمور جمعيت فراواني از ملل گوناگون در سمرقند زندگي مي

  
  ها و طبقات شهري بر حيات اجتماعي شهر تأثير گروه. 2

دواني جامعـه را بـه      . ها و طبقات مختلف اجتماعي وجود داشت       موري گروه در جامعة عصر تي   
دوانـي،  (كـرده اسـت      چهار صنف اهل علم، اهل شمشير، اهل معامله و اهـل زراعـت تقـسيم                

براساس گزارش تزوكات، امير تيمور سلطنت خـود را بـر دوازده گـروه و               ). 257-258: 1393
طور معمول جامعة عـصر       به). 214-204: 1342تي،  ترب حسيني  (طبقة اجتماعي متكي كرده بود      

كنند  وران و كشاورزان تقسيم مي     تيموري را به دو طبقة اصلي لشكريان و عامة مردم يعني پيشه           
در ايـن   ). 8: 1383يارشـاطر،   (دهند   و دو طبقه روحانيون و ديوانيان را نيز در كنار آنها قرار مي            

هاي ديني، تجار و عامـة مـردم         ا، ديوانيان، شخصيت  پژوهش فرمانروايان و خاندان سلطنت، امر     
  .اند هاي جامعة شهري در نظر گرفته شده ترين طبقات و گروه به عنوان اصلي

  
  فرمانروايان و خاندان سلطنت. 2-1

رفتار آنان با شهرنشينان بـر      . فرمانروايان و اعضاي خاندان سلطنت در رأس جامعه قرار داشتند         
تسلط و نظارت بر شهرها به دليـل كاركردهـاي گونـاگون            . ير داشت حيات اجتماعي شهرها تأث   

بـه  . اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و نظامي شهر، براي فرمانروايـان حـائز اهميـت بـود               
كه در سامان دادن به     -صورت نظري رعايت حقوق مردم از جانب حاكمان به عنوان يك اصل             

؛ دوانـي،   432: 1389؛ نجم رازي،    1222-2/1220: 1387يزدي،  ( مطرح بود    -جامعه مؤثر است  
كرد ميان قوي و ضعيف و وضيع و شريف و بعيد             براي نمونه، شاهرخ توصيه مي    ). 266: 1393

انـد، بـه عـدل و مرحمـت رفتـار كننـد        و قريب تفاوت قائل نشوند و با خلايق كه امانت خالق    
: كـرد  مدجهانگير توصـيه مـي   همچنين شاهرخ به اميرزاده مح    ). 315-1/309: 1372ابرو،    حافظ(
: 1372ابـرو،     حافظ(» بذل عاطفت را درباره رعايا وسيلت تحصيل رضاي ايزد عز و علا سپارد            «
كـرد    امير عليشير نوايي دلجويي از عجزه و زيردستان را بـه حكـومتگران توصـيه مـي                ). 1/316
قرا به مـردم نوشـته      حسين باي    دربارة توجه سلطان   الصفا  روضـةمؤلف  ). 415: 1346مؤيد ثابتي،   (
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همت عالي نهمت خاقان كامل حـشمت همـواره برتـر فيـه حـال عبـاد و تعميـر بـلاد                      «: است
  ). 7/5907: 1380ميرخواند، (» مصروف بود

روايـات متعـددي دربـارة دلبـستگي        . اي مهم در حيات اجتماعي شهرها بـود        عدالت مسئله 
تربتـي،   حـسيني   (دم وجـود دارد     تيموريان به اجراي عدالت و حمايت از اقـشار گونـاگون مـر            

، 2/1226،  1/985: 1387؛ يزدي،   167: 1363؛ شامي،   166-2/163: 1349؛ واصفي،   164: 1342
بـه عـدل و داد همـت بـر          «: شاهرخ به اميرزاده بايقرا توصيه كرده بود      . ق817در سال   ). 1255

ــصروف دارد   ــان م ــايش جهاني ــش و آس ــمرقندي، (» آراي  ــ). 3/200: 1383س ــة دوس تانه رابط
انجاميد؛ زيـرا موجـب برقـراري        حكومتگران با شهرنشينان به بهبود حيات اجتماعي شهرها مي        

. ساز رونق و شكوفايي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه بود         شد و زمينه   امنيت و آرامش مي   
حسين بايقرا به مسائل فرهنگـي، وضـعيت فرهنگـي هـرات در زمـان او                  به علت توجه سلطان   

زمچـي  ( طالبان علم، دانشمندان و ارباب فضل بـسياري در آن شـهر گـرد آمدنـد     شكوفا شد و 
حسين بايقرا نسبت به مردم و رعايت انـصاف           توجه و عنايت سلطان   ). 2/311: 1338اسفزاري،    

اي كـه هـر    موجب شد مردم هرات به زراعت و عمارت در اطراف شهر مشغول شوند؛ به گونه        
برخـي  ). 375-374همـو، همـان،     (ها احيـا شـد        رها و قنات  چه اراضي موات بود با احداث نه      

حكام در رفع مشكلات شهر و مردم و بهبود اوضاع اجتماعي و اقتصادي شهر تحت ادارة خود                 
هنگامي كـه اميـرزاده پيرمحمـد از جانـب اميـر           ). 145: 1363؛ شامي،   371همان،  (كوشا بودند   

شيراز «: باره نوشته است شامي در اين .  كردتيمور حاكم فارس شد، به بهبود اوضاع شيراز اقدام
» بيمن مقدم شريفش آمن و معمور شد و مردم بعيش و فـراغ نزديـك و از محنـت و بـلا دور                      

  ). 149همان، (
البته هميشه فرمانروايـان و اعـضاي خانـدان سـلطنت بـراي بهبـود وضـعيت اجتمـاعي و                    

اي در اصفهان     كشتار گسترده . ق789ال  امير تيمور در س   . كردند  اقتصادي مردم شهرها اقدام نمي    
گونه كه شيلت برگر روايت كرده، حتي بر كودكان نيز رحم نكرد و پس از كـشتار           آن. انجام داد 

غارت و مصادرة اموال مـردم در دورة        ). 65-64: 1396شيلت برگر،   (به تخريب شهر پرداخت     
اي از آنها اشاره كرده اسـت         مونهسمرقندي به ن  . جانشينان امير تيمور نيز بارها انجام شده است       

توان استنباط كرد كه گاهي فرمانروايـان و صـاحبان            بنابراين مي ). 33-3/32: 1383سمرقندي،  (
آشـفتگي  . كردنـد   قدرت با رفتار خود حيات اجتماعي شهرها را با مخاطرات جدي مواجه مـي             

انـداخت و   ه خطر مـي سياسي، موقعيت اقشار گوناگون جامعه و نظم حاكم بر زندگي مردم را ب 
اين موضوع بعد از وفات اميـر تميـور و درگذشـت            . كرد حيات اجتماعي شهرها را پريشان مي     

: 1372ابـرو،     ؛ حـافظ  212-2/210: 1338زمچـي اسـفزاري،     (شاهرخ بسيار مشهود بوده اسـت       
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ــمرقندي، 1/28-31 ــري، 795-4/793: 1383؛ سـ ــود  ). 66-65: 1393؛ جعفـ ــابراين وجـ بنـ
بـا  . درتمند و برقراري آرامش سياسي، بر بهبود حيات اجتمـاعي شـهر مـؤثر بـود              فرمانروايان ق 

ا  ترين صاحبان قدرت بودنـد، نگـاه و رفتـار آن          توجه به اينكه فرمانروا و خاندان سلطنت اصلي       
  .نسبت به مردم بر چگونگي حيات اجتماعي شهرها تأثير مستقيم داشت

  
  ديوانيان. 2-2

تن ادارة امور شهرها نقـش مـؤثري در حيـات اجتمـاعي شـهرها               ديوانيان به سبب برعهده گرف    
هاي  هايي نظير شخصيت   ديوانيان با گروه  . حفظ نظم جامعه به وجود ديوانيان متكي بود       . داشتند

). 324-323: 1392لمبـتن،   (كردنـد    ديني، تجار، مالكان و صاحبان قـدرت ارتبـاط برقـرار مـي            
خواجـه  . افزودنـد  زدند و بر امكانات شهرها مي ست مياي از ديوانيان به اقدامات عمراني د    عده
الدين طاوس سمناني كه در دوران بابر و سلطان ابوسعيد مقـام وزارت داشـت، در زمينـة                    قطب

اميـر عليـشير نـوايي در       ). 387-381: 2535خوانـدمير،   (آباد كردن هرات اقـداماتي انجـام داد         
: 1339بـراون،   (فعـه تعميـر يـا بنـا كـرد           المن   مسجد و مدرسه و اماكن عام      370خراسان حدود   

هاي بانفوذ شهري بودند و بدين سبب با خصوصيات زنـدگي             ديوانيان غالباً از خاندان   ). 3/743
ويژه در حوزة مسائل مـالي، حيـات اجتمـاعي        رفتار ديوانيان به  . شهري به خوبي آشنايي داشتند    
هـاي مـالي گهگـاهي        يوانيان در زمينـه   براي نمونه، برخي از د    . داد  شهرها را تحت تأثير قرار مي     
، 2/622: 1384؛ روملـو،    454-453،  365: 2535خوانـدمير،   (دادند    مردم را تحت فشار قرار مي     

. دادند ها، كلانترها و كلويان ديوانيان را ياري مي در ادارة امور شهرها افرادي نظير داروغه). 635
اجتماعي حضور داشتند و در ارتباط با مردم هاي سياسي و  گيري از آنجا كه اين افراد در تصميم

در منابع عصر تيموري از داروغـه بـه         . بودند، در حيات اجتماعي شهرها اهميت فراوان داشتند       
؛ 186: 1379؛ والـه اصـفهاني قزوينـي،        330: 1337كلاويخو،  (عنوان حاكم شهر ياد شده است       

گـي سـاري را بـه         داروغـه . ق795ل  براي نمونه، امير تيمور در سا     ). 6/4646: 1380ميرخواند،  
داروغه مسئول برقراري نظم در شهر بـود و         ). 1/693: 1387يزدي،  (جمشيد قارن تفويض كرد     

در زمان امير تيمـور پـس از        . كرد كه رعيت مورد تعدي و سوء استفاده قرار نگيرند           مراقبت مي 
ا نوكران خود بـه     تموك قوچين كه داروغة آنجا بود ب      «سركوب شورش ابوسعيد طبسي در يزد       

پس از  ). 2/727: 1383سمرقندي،  (» شهر درآمده لشكريان را نگذاشت كه متعرض مردم شوند        
حسين بـايقرا، اميرشـيخ ابوسـعيدخان را بـه           ق، سلطان 873كشته شدن سلطان ابوسعيد در سال       

هيچكس مزاحم و متعرض كسي نـشود و        «: او نيز منادي فرمود   . عنوان داروغه به هرات فرستاد    
گونه كـه     آن). 2/306: 1338اسفزاري،    زمچي  (» يكي را بعلت ديگري نگيرند و تعرض نرسانند       
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حـسيني  (شد  داد، مجازات مي در تزوكات آمده است، اگر داروغه رعيت را مورد تعدي قرار مي      
  ).250: 1342تربتي،  

 در سـال    اميـر تيمـور   . كلويان و كلانتران رياست و ادارة محلات شهرها را برعهده داشـتند           
جمعي از اركان دولت به شهر درآمدنـد و         «به روايت يزدي    . در بيرون شيراز مستقر شد    . ق795

يزدي، (» از مجموع كلويان و كلانتران محلات، مچلكاه بازستده به عز عرض همايون رسانيدند            
1387 :1/717.(  

مار دهد كـه كلانتـران از پيـشوايان و رؤسـاي مهـم شـهري بـه ش ـ                   گزارش منابع نشان مي   
گويـا مقـام كلانتـر بيـشتر بـه      ). 2/182: 1338 اسـفزاري،     ؛ زمچي 262: 1336صفي،  (آمدند    مي

كلويـان و كلانتـران در مـسائل        ). 3/244: 1340بافقي،    مستوفي  (اشراف و سادات تعلق داشت      
. ق812در سـال  . ها معمولاً نقش عمده و مهمي برعهـده داشـتند         گيري  مربوط به شهر و تصميم    

با اميـرزاده اسـكندر     «ابرو، اهل شيراز      به گفتة حافظ  . پيرمحمد پسر عمر شيخ كشته شد     اميرزاده  
بيعت نموده و مجموع خاص و عام شهر بتخصيص خواجه علاءالدين محمد كه كلانتر كلويان               

» و سرداران شيراز بود نيز يك جهت شـدند و بـه ضـبط ديـوار قلعـه و بـارو مـشغول شـدند                        
  ).1/342: 1372ابرو،  حافظ(

 كه شاهرخ براي سركوب اميرزاده اسكندر حركت كرده بود، اهـل شـيراز بـه                816در سال   
شاه قصاب عليه اميرزاده اسكندر و        سركردگي كلو علاءالدين و خواجه محمود يزدي و سليمان        

سمرقندي نيز دربـارة    ). 62-61: 1393جعفري،  (در حمايت از شاهرخ سر به شورش برداشتند         
سـمرقندي،  (ت به نقش كلويان و كلانتـران شـيراز اشـاره كـرده اسـت                همين رويداد به صراح   

آوري وجوه مورد نياز حكومت از محلات، نقش و  كلويان و كلانتريان در جمع). 3/193: 1383
كه اميرتيمور به شيراز آمده بود، بـه روايـت          . ق789در سال   . مسئوليت اصلي را برعهده داشتند    

ويان به احراز سعادت زمين بوس شـتافتند و بعـد از اقامـت          تمام اصول و كلانتران و كل     «يزدي  
يـزدي،  (» رسم خاكبوسي يك هزار تومان كپكي قبول كردند كه به خزانـة امـاني فـرود آورنـد                 

1387 :1/590.(  
  
  امرا. 2-3

بسياري از امرا در امور كشوري و اداري فعاليت داشتند و به همين دليـل بـا جامعـه و زنـدگي                      
طور مستقيم  شدند و به گاهي امرا به حكومت شهرها منصوب مي. تباط بودندروزمرة مردم در ار  

امير چقماق را   . ق823براي نمونه، شاهرخ در سال      . گذاشتند  بر حيات اجتماعي شهرها تأثير مي     
افرادي نظير امير چقماق با اقـدامات عمرانـي وسـيع خـود اوضـاع اجتمـاعي،                 . حاكم يزد كرد  
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هاي محلـي يـزد بـه         تاريخ. بخشيدند  حل استقرار خود را بهبود      اقتصادي و فرهنگي شهرهاي م    
-1/170: 1342بـافقي،    مـستوفي   (انـد     كرده  تفصيل اقدامات عمراني امير چقماق در يزد را بيان          

برخي از امرا در زمينة     ). 92-90: 1386؛ كاتب يزدي،    65-64: 1343؛ جعفري،   174-178،  172
كه از امراي بزرگ شاهرخ بود، به قـول         » عليكه كوكلتاش  «امير. مسائل اقتصادي نيز فعال بودند    

» امير عادل و خيرانديش بود و تخم كشت او در سال از صدهزار خروار در گذشته بود                «روملو  
ها بر زندگي مردم و حيات اجتمـاعي شـهرها       گمان اين نوع فعاليت     بي). 1/387: 1384روملو،  (

: 1336صفي،  (كوكلتاش ارتباط نزديكي با مردم داشتند       برخي از امرا نظير عليكه      . تأثيرگذار بود 
اميـر  . تلاش براي بهبود زندگي مردم و رفع مشكلات آنها مورد توجه بعضي از امرا بود              ). 102
الدين فيروزشاه از امراي بزرگ شاهرخ، به امور طبقات مختلف مردم نظير سادات، علمـا،              جلال

امرايي كـه حـاكم شـهرها       ). 3/631: 1362ندمير،  خوا(كرد    مشايخ، فقرا و مساكين رسيدگي مي     
موضوع امنيت و چگونگي ادارة شهرها،      . دار ادارة شهر و تأمين امنيت آن بودند         شدند، عهده   مي

بنابراين آنها به عنوان بخشي از ساختار قدرت محلي،         . بر حيات اجتماعي شهرها تأثيرگذار بود     
  .گذاشتند بر حيات اجتماعي شهرها تأثير مي

  
  هاي ديني شخصيت. 2-4

هاي ديني بخش مهمي از امور جامعه نظير قضاوت، امر به معروف و نهـي از منكـر،                    شخصيت
كردند؛ به همين دليل آنهـا داراي    اوقاف و تدريس را كه با زندگي مردم در ارتباط بود، اداره مي            

هاي ديني    يتآيد كه شخص     برمي  الصفا  روضـةاز مندرجات كتاب    . نقش و اهميت اجتماعي بودند    
ــد، (انــد  در عــصر تيموريــان فــراوان بــوده در ايــن نوشــتار، ). 6009-7/5940: 1380ميرخوان

صـدر،  . انـد   شده  هاي ديني به سه دستة علماي شرع، سادات و مشايخ تصوف تقسيم               شخصيت
صدر بـه  . هاي علماي شرع بودند ترين چهره الاسلام، قاضي، محتسب، نقبا و واعظان اصلي        شيخ

ترين وظـايف صـدر رسـيدگي بـه امـور             مهم. ظايفش ارتباط نزديكي با حكومت داشت     دليل و 
البـر بـود    موقوفات و تمشيت امور سادات و علما و فضلا و رواج دادن به بقـاع خيـر و ابـواب    

از آنجا كه صدر با موقوفـات و مـسائل         ). 7/5927: 1380؛ ميرخواند،   3/639: 1362خواندمير،  (
الدين محمد  مولانا قطب. مانروايان بر عملكرد آنها دقت و نظارت داشتند    مالي در ارتباط بود، فر    

حسين بايقرا، يك بـار توسـط سـلطان مقيـد و جريمـه شـد                  الخوافي از صدرهاي زمان سلطان    
  ). 177: 1379نوائي، (

معمولاً آنها علاوه بر علـم، جـاه و جـلال و            . الاسلام تقويت اركان شريعت بود      وظيفه شيخ 
برخي قاضيان علاوه بر كار قضاوت، به امر        ). 4/35: 1362خواندمير،  (هم داشتند   ثروت دنيوي   
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: 1380؛ ميرخوانـد،    169: 1379؛ نـوائي،    208: 1372خوانـدمير،   (پرداختنـد     درس و فتوا نيز مي    
شـدند، قاضـيان در       رو مي   برخي اوقات كه شهرها با مشكلات سياسي يا نظامي روبه         ). 7/5948

هـاي   قاضي احمد صاعدي در جريان درگيري. كردند آفريني مي ردم نقش نقش رؤسا و رهبران م    
-5243، 6/5239: 1380ميرخوانـد،  (ميان فرزندان عمر شيخ در اصفهان، چنين نقشي ايفا كـرد       

: 1372ابرو،    حافظ(ها و اختلافات سياسي و اجتماعي كوشا بودند           آنها در رفع كدورت   ). 5244
الـدين احمـد      قاضـي قطـب   . باً براي قاضيان احترام قائل بودند     فرمانروايان تيموري غال  ). 1/540

حسين بايقرا بـود      الامامي كه منصب قضاي هرات را برعهده داشت، مورد احترام فراوان سلطان           
نحوة عمـل و رفتـار قاضـيان تـأثير مـستقيمي بـر چگـونگي حيـات                  ). 205: 1372خواندمير،  (

). 3/529: 1362خوانـدمير،   ( توجـه داشـت      امير تيمور به امر حـسبت     . اجتماعي شهرها داشت  
حمايت فرمانروايان از محتسبان موجب شده بود آنها موقعيت نسبتاً مـستحكمي داشـته باشـند                

اي بود كه آنان حتي       اعتبار و جايگاه محتسبان به اندازه     ). 373-2/372: 1338 اسفزاري،    زمچي(
سـيد  . نسبت به حكـام نيـز اجـرا كننـد    دادند امر به معروف و نهي از منكر را    به خود اجازه مي   

بيگ را به دليل استفاده از شراب در مجلس جـشن، سـرزنش كـرد                 عاشق محتسب سمرقند، الغ   
تأثيرگذاري محتسبان بر حيات اجتمـاعي شـهرها فقـط منحـصر بـه              ). 4/35: 1362خواندمير،  (

وران   وص پيشه خص  آنها بر عملكرد اهل بازار به     . موضوع نظارت بر رعايت احكام شريعت نبود      
الدين شيخ حسين محتسب هرات در زمان سلطان ابوسعيد، به قـول       مولانا كمال . نظارت داشتند 

همـو،  (» گماشـت   الاوقات همت بر استكشاف حـالات صـناع و محترفـات مـي              دايم«خواندمير  
  ). 108همان، 

اي تعامـل بـا نقبـا بـر     ). 333همـان،   (نقبا از سادات بودنـد و بـر سـادات نظـارت داشـتند               
. فرمانروايان تيموري بسيار اهميت داشت؛ زيرا آنها واسطة ارتباط با جامعة مهم سـادات بودنـد         

علاوه بر آن، نظارت نقبا بر سادات و مسائل مالي و نسبي مربـوط بـه آنـان، اعتبـار و جايگـاه                       
 دليل هاي مردم داشتند؛ به همين واعظان ارتباط مستقيمي با توده. داد اي به منصب نقيب مي ويژه

برخي واعظان به سبب برعهده گرفتن امـور        . كردند  فرمانروايان تيموري به آنها اعتنا و توجه مي       
گفت  خواجه احمد فرنخودي در زمان شاهرخ هم وعظ مي . ديواني با حكومت در ارتباط بودند     

در عـصر تيموريـان سـادات جايگـاه، اعتبـار،           ). 104: 1336صـفي،   (كرد    و هم عمل ديوان مي    
آنها با برعهده گـرفتن     .  و احترام قابل توجهي نزد حكام و اقشار گوناگون جامعه داشتند           اهميت

سـيد فخرالـدين    . گذاشـتند   وظايف ديني و گاهي حكومتي، بر اوضاع اجتماعي جامعه تأثير مي          
سـادات مـورد    ). 346-345: 2535خوانـدمير،   (ها وزارت شاهرخ را برعهده داشت         محمد سال 

و حضرت صاحبقراني در تعظيم و احتـرام        «به قول ميرخواند    .  تيمور بودند  توجه و احترام امير   
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سادات نزد جانشينان امير    ). 6/4676: 1380ميرخواند،  (» كوشيد  سادات عظام به اقصي الغايه مي     
ابـرو،    حـافظ (داد    شاهرخ آنها را بسيار مورد لطف قرار مي       . تيمور نيز جايگاه ارزشمندي داشتند    

  ).3/203: 1383 سمرقندي، ؛،2/621-622: 1372
اي از مـردم بـه    در دورة تيموريان تصوف از عناصر مهم حيات اجتماعي بود و بخش عمده      

امير تيمور تمايل داشت مورد تأييد مشايخ تصوف قرار گيرد؛ به همين دليل             . آن گرايش داشتند  
؛ 26-25 :1350؛ مجهـول المؤلـف،      3/117: 1339خـوافي،   (اي بـا آنهـا داشـت         روابط دوستانه 

مـشايخ تـصوف    . جانشينان او نيز بـه صـوفيان محبـت داشـتند          ). 19-18،  6: 1373عربشاه،    ابن
آنها با وارد كردن اقشار گوناگون جامعه به عرصـة تـصوف، بـر حيـات                . مريدان فراوان داشتند  

مـشايخ كاركردهـاي عقيـدتي، سياسـي و اجتمـاعي مهمـي             . گذاشتند اجتماعي شهرها تأثير مي   
در مسائل سياسي و نظـامي روزگـار خـود          ) ق895متوفاي  (اي نمونه، عبيداالله احرار     بر. داشتند

-2/520: 2536واعـظ كاشـفي،     (كرد؛ زيرا فرمانروايان براي او احترام قائـل بودنـد            دخالت مي 
واعـظ  (مشايخي نظير احرار ثروت فراوانـي داشـتند         ). 198-196: 1371؛ نظامي باخرزي،    521

راقـم  (كردنـد    آنها از ثروت خود براي كمك به فقرا استفاده مـي          ). 405-2/404: 2536كاشفي،  
آراي صوفيه در . دادند و به اين ترتيب تأثير اجتماعي خود را افزايش مي        ) 66: 1380سمرقندي،  

گاه عامه بودند و بـا طبقـات         صوفيان به نوعي تكيه   . فرهنگ و آداب و تربيت مردم تأثير داشت       
بخـشي از   . وران و بازاريان به آنهـا علاقـه داشـتند           ويژه پيشه   ند؛ به گوناگون مردم در ارتباط بود    

  ). 66: 1378كوب،  زرين(ور و بازاري بودند  صوفيان پيشه
هاي دينـي نـزد حكـام         جايگاه ديني ممتاز، اعتبار و نفوذ اجتماعي و محترم بودن شخصيت          

در زمـان  . كننـد هـاي مربـوط بـه شـهرها دخالـت       گيري موجب شده بود آنان گاهي در تصميم     
الدين احمد صاعدي نقش مؤثري در مسائل سياسي اصـفهان داشـت و بـه                 شاهرخ، قاضي نظام  

در منـابع عـصر   ). 6/5243: 1380ميرخوانـد،  (» صاحب اختيار آن مملكت بـود   «قول ميرخواند   
هاي سياسي و نظامي براي رفع مـشكلات،          شود كه در درگيري     تيموري موارد متعددي ديده مي    

-3/595: 1362خوانـدمير،   (كردنـد     هاي ديني به عنوان واسطه استفاده مـي          از شخصيت  معمولاً
هاي ديني حتـي اداره       برخي شخصيت ). 67-66: 1393؛ جعفري،   1/31: 1372ابرو،    ؛ حافظ 596

: 1386؛ كاتـب يـزدي،      3/533: 1383سمرقندي،  (و حكومت بعضي مناطق را در دست داشتند         
هـاي دينـي زمـان        يد عمادالدين محمود جنابدي از شخصيت     س). 49-47: 1393؛ جعفري،   226

هـاي دينـي     شخـصيت ). 363-362: 2535خوانـدمير،   (شاهرخ، حكومت بلخ را برعهده داشت       
الـدين عـرب      مولانا شـمس  . كردند  آفريني مي  هاي سياسي اركان حكومت نقش      گاهي در رقابت  

كـرد    ميـرزا علاءالدولـه دعـوت مـي       مردم هرات را عليه ميرزا ابوالقاسم بابر و بـه هـواداري از              
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توانـستند از     آنها در حوزة مسائل سياسي و كـشورداري مـي         ). 769-4/768: 1383سمرقندي،  (
سادات، علما و مشايخ شيراز از بايقرا پـسر  . ق817در سال . هايي داشته باشند  حكام درخواست 

جعفـري،  (د  عمرشيخ درخواست كرده بودند مطيع شاهرخ شود و شـهر را بـه او تحويـل ده ـ                
رسـاندند و     هاي مردم را به اطلاع حكام مي        هاي ديني خواسته    گاهي شخصيت ). 66-67: 1393

  ).  383-382: 1337كلاويخو، (كردند  در حد امكان از حقوق آنها دفاع مي
  
  بازاريان. 2-5

 توان اهل بازار را بـه دو دسـتة          هاي اقتصادي در دو بخش توليد و تجارت، مي          با تقسيم فعاليت  
ترين عناصر اقتصاد شهري كه عـلاوه بـر           بازاريان به عنوان اصلي   . وران تقسيم كرد    تجار و پيشه  

هاي اجتماعي، فكري و سياسي نيز در جامعة شهري تأثيرگذار بودند،  كاركرد اقتصادي در حوزه
  .در حيات اجتماعي شهرها جايگاه و موقعيت قابل اعتنايي داشتند

  
  تجار. 2-5-1

و اعتبار اجتماعي تجار، آنان عـلاوه بـر كـاركرد اقتـصادي، در حـوزة مـسائل                  به سبب اهميت    
كـرد   حكومت گاهي از آنها به عنوان سفير اسـتفاده مـي  . سياسي و اجتماعي نيز تأثيرگذار بودند 

در طول عصر اسلامي آنها معمولاً در امور خيريـه و مـسئلة وقـف               ). 181-179: 1370نوائي،  (
علاوه بر اين، با تأمين نيازهاي اقتصادي مردم        ). 527-525: 1389،  نجم رازي (مشاركت داشتند   

. و فراهم آوردن زمينة فروش كالاها و محصولات آنان، بر زندگي روزمرة آنها تأثيرگذار بودنـد               
در . افزودنـد   دادند و بر امكانات و رفاه شهر خويش مـي           برخي تجار اقدامات عمراني انجام مي     

  ؛ كاتـب  61-60: 1343جعفـري،   (ي از اين دست اشـاره شـده اسـت           منابع تاريخ يزد به موارد    
داد،  آنچه كه جايگاه تجار در جامعـه را افـزايش مـي           ). 198،  109-107،  88-87: 1386يزدي،  

در قرن نهم قمري تجارت شغل و فعاليتي مهم و معتبـر            . اهميت تجارت در عصر تيموريان بود     
كرد؛ به همين دليل   اني از قلمرو تيموريان عبور مي     هاي مهم بازرگ   راه). 118: 2535شجاع،  (بود  

شـهري  . برخي شهرهاي قلمرو تيموريان نظير سمرقند، هرات و شيراز اهميـت تجـاري يافتنـد             
از هرمز بـه    ). 514-3/513: 1383سمرقندي،  (اي بود    مانند هرمز يك مركز تجاري عمدة منطقه      

هاي قيمتـي زيـادي يافـت         در هرمز سنگ  . مدآ  رفتند و كالاهاي بسيار از هند به آنجا مي          هند مي 
ترين مكان تجارت بودند و رشد تجارت با رشد         شهرها عمده ). 83: 1396شيلت برگر،   (شد    مي

هاي مؤثر جامعه  شد تجار جزء گروه اهميت تجارت باعث مي. شهرنشيني ارتباط مستقيم داشت  
  . به شمار آيند
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هاي اين توجه احداث بازار در سـمرقند         نهاز نشا . امير تيمور به گسترش تجارت توجه كرد      
پيوسته تيمور پشتيبان بازرگـاني و      «: كلاويخو تأكيد كرده كه   ). 282-281: 1337كلاويخو،  (بود  

» داد و ستد بوده است تا بدين گونه پايتخت خويش را يكـي از شـهرهاي مهـم و عمـده كنـد                      
كيد كرد كه دنيا به تجار آباد است        او در نامة خود به شارل ششم پادشاه فرانسه تأ         ). 290همان،(
امير تيمور در پيغام به فرمانرواي مماليك نيز بر برقراري رابطـة دوسـتانه              ). 128: 1370نوائي،  (

دغدغه  اهل تجارت كه معموري عالم از ايشان است بي«بين دو طرف تأكيد كرد تا در نتيجة آن  
  ). 6/4801: 1380ميرخواند، (» و ترديد آمد و شد توانند نمود

او ). 367-365: 1346مؤيـد ثـابتي،   (دانـست   شاهرخ حمايت از تاجران را وظيفة خود مـي  
: 1383سـمرقندي،   (كـرد    حاكمان را به رعايت انصاف و عدالت در ارتباط با تجار توصـيه مـي              

شـود    مـي   وآمد تجار باعث آباداني مملكت      شاهرخ اعتقاد داشت رونق تجارت و رفت      ). 3/200
هاي توجه او به تجارت و كسب و كار، مرمت و بازسـازي           از نشانه ). 135-134 :1370نوائي،  (

سياست حمايـت از تجـار و ايجـاد بازارهـا، در            ). 3/132: 1383سمرقندي،  (بازار هرات است    
توليـد كـالا يـا      ). 90-88: 1392رحمتي و يوسـفوند،     (حسين بايقرا نيز ادامه يافت        عهد سلطان 

اقتصاد و حيـات اجتمـاعي آن و رونـق فعاليـت تجـار در آن      محصولي خاص در يك شهر، بر     
شـيلت  (براي نمونه، آستارا در زمينة توليد ابريشم چنين وضـعيتي داشـت             . زمينه تأثيرگذار بود  

اي بـود كـه گـاهي حكـام از آنهـا پـول قـرض                  وضعيت مالي تجار به گونه    ). 67: 1396برگر،  
از تجـار   «خـارج سـپاهيان خـود دسـتور داد          سلطان ابوسعيد براي م   . ق866در سال   . گرفتند  مي

). 2/257: 1338اسـفزاري،     چـي   زم(» چيزي برسم قرض گرفته در وجـه يـراق لـشكر نـشانند            
هاي ديني و تجار طبقة بزرگان جامعة شهري را          هايي نظير حكام، امرا، ديوانيان، شخصيت      گروه

ي و فكري بر روند حيات      آنها به سبب كاركردهاي سياسي، اجتماعي، اقتصاد      . دادند تشكيل مي 
  .گذاشتند اجتماعي شهر تأثير مي

  
  وران پيشه. 2-5-2

وران را فراهم كرده بودند و به         تيموريان با بها دادن به شهر و اقتصاد شهري، زمينة پويايي پيشه           
هـاي تـاريخي از حـضور         گـزارش . وران، صنايع شهري را احيـا كردنـد         واسطة حمايت از پيشه   

ر شهرهاي مهم قلمرو تيموريان و توجه و عنايت اميران تيمـوري بـه آنهـا                وران د   گستردة پيشه 
وران در هرات عهد سلطان ابوسعيد بسيار فعال بودند و سلطان             براي نمونه، پيشه  . حكايت دارد 

هـا و     در شـهرهاي عـصر تيمـوري پيـشه        ). 4/84: 1362خوانـدمير،   (براي آنها احترام قائل بود      
 البـدايع  صـنايع   مشهور خود با عنوان شهرآشوبيفي بخارايي در  س. حرَف فراوان وجود داشت   
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حسين بايقرا را در قالـب شـعر معرفـي كـرده               شغل و كسب رايج در زمان سلطان       130بيش از   
هـاي جامعـه      وران از تأثيرگذارترين گـروه     صاحبان حرَف و پيشه   ). 1366بخاري،    سيفي  (است  
  .بودند

بـرد   حدي بود كه در فتوحات خود آنها را از بين نمـي       اهميت اهل حرف نزد امير تيمور به        
وران فراوانـي از      در سمرقند زمان اميرتيمور پيشه    ). 2/1080: 1387؛ يزدي،   237: 1363شامي،  (

؛ شيلت  1/988: 1387؛ يزدي،   291-290: 1337كلاويخو،  (اقوام و ملل مختلف حضور داشتند       
 بود سمرقند به شهري توليدي و ثروتمنـد         وران موجب شده    وجود اين پيشه  ). 66: 1396برگر،  

سمرقند نه تنها از نظـر مـواد خـوراكي          «: كلاويخو در تأييد اين موضوع گفته است      . تبديل شود 
شـاهرخ حمايـت از     ). 290: 1337كلاويخـو،   (» بلكه از لحاظ داشتن كارخانه نيز ثروتمندسـت       

وران   محترفه و پيـشه   «: وصيه كرد او به فرزندش بايسنقر ت    . كرد وران را به حكام گوشزد مي      پيشه
). 3/210: 1383سـمرقندي،  (» را از جور و حيف محفوظ دارد و به عين عنايت ملحوظ گرداند     

هـا معـاف    وران را براي مدت دو سال از برخي ماليات   پيشه. ق875حسين بايقرا در سال       سلطان
  ). 7/5714: 1380ميرخواند، (كرد 

عمران شهرها و گـسترش تجـارت، موجـب شـده بـود             علاقة امير تيمور و جانشينانش به       
در شهرهاي  . وران در حيات اجتماعي و اقتصادي شهرها از جايگاه مهمي برخوردار شوند            پيشه

: 1338اسـفزاري،    زمچـي   (وران فراواني حضور داشـتند       مهم قلمرو تيموريان مانند هرات پيشه     
ها  را در حيـات اجتمـاعي شـهر        وران كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي مهمـي       پيشه). 1/23-24

بـستگي گروهـي را ميـان         كنندة كالا بودند و با تشكيل اصناف، هم       آنها توليد . گرفتند برعهده مي 
هـاي   هـاي عمـومي و يـا حكـومتي از فعاليـت            شركت در مراسم و جشن    . دادند خود رواج مي  
 بـه نمـايش     هـاي خـود را     آنها در ايـن نـوع مراسـم هنرهـا و سـاخته            . وران بود  اجتماعي پيشه 

). 219: 1373عربـشاه،     ؛ ابن 1/459: 1372ابرو،    ؛ حافظ 253-252: 1337كلاويخو،  (گذاشتند    مي
شكوفايي آنهـا بيـانگر     . دادند كالاها و محصولات وضعيت اقتصادي و صنعتي شهر را نشان مي          

وران در حفظ و اشـاعة بـسياري از آداب و رسـوم و اخـلاق                 پيشه. رونق زندگي اجتماعي بود   
اي  وران به اندازه اهميت اجتماعي پيشه). 9/277: 1379كيواني، (رنشيني نقش مؤثري داشتند     شه

زمچـي  (يافتنـد    بود كه معمولاً در مراسم استقبال از حكام، آنها در كنار بزرگان شهر حضور مي              
وران گهگاه در مسائل سياسي  دهد كه پيشه هاي تاريخي نشان مي داده). 2/306: 1338اسفزاري، 

محـلات از فـضاهاي تأثيرگـذار در حيـات          ). 62: 1393جعفري،  (كردند   هر خود شركت مي   ش
آمدنـد   هاي خاص خـود گـرد مـي      وران هر صنف در محله     معمولاً پيشه . اجتماعي شهرها بودند  

بدين ترتيب، آنها در چگونگي توزيـع جمعيـت شـهري نقـش مـؤثري        ). 61: 1362الشيخلي،  (
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ايجـاد اصـناف اهميـت      . كردنـد  ين اهـالي محـلات را فـراهم م ـ        هاي انسجام بي   داشتند و زمينه  
» جماعت«در دورة تيموريان اصطلاح     . وران در حيات اجتماعي شهرها را افزايش داده بود         پيشه

  ).51: 1392كيواني، (رفت  به عنوان مترادفي براي واژة صنف به كار مي
  

  تودة مردم. 2-6
هيان، كارگزاران حكـومتي، علمـا و افـراد ثروتمنـد           تودة مردم يا عامه، اغلب كساني غير از سپا        

ها منبـع    اين گروه . دادند وران و طبقات عادي جامعه عامة مردم را تشكيل مي          كسبه، پيشه . بودند
-37: 1393اشرف و بنوعزيزي،    (ها بودند    اصلي أخذ ماليات و ارائة كار اجباري براي حكومت        

الان            هاي  به گروه  نامة سلطاني   فتوتدر كتاب   ). 38 ي از عامة مردم نظير مـداحان، سـقايان و حمـ
پهلوانان كه در شمار عامة مـردم       ). 306،  280: 1350واعظ كاشفي سبزواري،    (اشاره شده است    

آنها به سبب اهميت اجتماعي جزء      . بودند، در شهرهاي دورة تيموريان حضوري پررنگ داشتند       
ايان تيموري به تماشاي رزم پهلوانان علاقه       فرمانرو. آمدند هاي تأثيرگذار شهر به شمار مي      گروه

توجه ). 55-52: 1343كاظميني،  (از اين رو، پهلوانان با دربار سلاطين در ارتباط بودند           . داشتند
واله (كردند  اي بود كه حتي گهگاه به آنها مقام و منصب واگذار مي     تيموريان به پهلوانان به گونه    

مجهـول المؤلـف،    (وران شـهرها بودنـد       هلوانان از پيشه  بيشتر پ ). 623: 1379اصفهاني قزويني،   
اين افراد گاهي   . شوند در منابع، بخشي از عامة مردم رنود و اوباش خوانده مي          ). 23-26: 1388

: 1349واصـفي،  (كردنـد    شدند و بـراي مـردم ايجـاد مزاحمـت مـي            سبب آشوب و ناآرامي مي    
خاسـتند و در برابـر       زان به دفاع از شهر برمـي      البته همين افراد معمولاً در مقابل متجاو      ). 1/471

: 1372ابـرو،     حـافظ (گرفتنـد    ها و ظلم صاحبان قدرت، در رأس معترضان قرار مي           خواهي  زياده
آيد، عامـة    گونه كه از منابع برمي      آن). 2/545: 1383؛ سمرقندي،   301-300: 1379؛ نوائي،   1/68

 شهر خويش منفعل نبودند و گهگاه       هاي حساس نسبت به اوضاع و سرنوشت       مردم در موقعيت  
  ).67-65: 1393؛ جعفري، 2/596: 1383سمرقندي، (زدند  دست به اقداماتي مي

  
  تأثير رفتارهاي اجتماعي بر حيات اجتماعي شهر. 3

شجاع، (رفت در رفتارهاي اجتماعي خود، مطابق با شرع و معقول عمل كنند              از مردم انتظار مي   
. ي اجتمـاعي مـردم، برگـزاري مهمـاني اهميـت خاصـي داشـت              در ميان رفتارهـا   ). 56: 2535
كلاويخو اين رفتار اجتماعي مـردم ايـران را         . آمد نوازي از خصوصيات مردم به شمار مي        مهمان

مهماني آنچنـان اهميـت داشـت كـه         ). 164-163: 1337كلاويخو،  (مورد تأييد قرار داده است      
 آداب و شرايط مهماني نامه سلطاني فتوتاب در كت. گرفتند براي آن آداب و شرايطي در نظر مي      
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). 249-247: 1350واعـظ كاشـفي سـبزواري،       (در عصر تيموريان به خوبي بيـان شـده اسـت            
معمـولاً هـدف ميزبـان از    ). 229: 1336صـفي،  (دادنـد   هاي عـام مـي     اي از بزرگان مهماني    عده

هـاي همگـاني     در جشن شركت  . ها تلاش براي كسب اعتبار اجتماعي بود       برگزاري اين مهماني  
هاي مربوط به    مردم در تهية مقدمات جشن    . آمد بخشي از رفتارهاي اجتماعي مردم به شمار مي       

؛ 1/77: 1372ابـرو،     ؛ حـافظ  2/272: 1338زمچـي اسـفزاري،     (حكومت حضور فعـالي داشـتند       
، هايي نظير نرد، شطرنج    طبقات گوناگون جامعه با تفريحات و سرگرمي      ). 1/608: 1387يزدي،  

گيـران، معمـاگويي، مـشاعره، لغزگـويي،          گيران و مبـارزات پهلوانـان و كـشتي          ديدن كار معركه  
، 119-118،  25-1/24: 1349واصـفي،   (سرايي بيان طنز و حكايت و قصه مشغول بودنـد             غزل
  ). 279: 1350؛ واعظ كاشفي سبزواري، 2/390-391، 499-507، 252، 138

سوگواري آدابـي نظيـر برهنـه       . راسم سوگواري بود  از رفتارهاي اجتماعي مهم شركت در م      
هـا را خراشـيدن، لبـاس سـياه           كردن سرها، پلاس و نمدهاي سياه بر گـردن افكنـدن، صـورت            

شـد   پوشيدن، قرآن خواندن و خيرات كردن و دادن صدقات داشت كه رعايت آنها توصـيه مـي                
؛ 1/339: 1384وملـو،   ؛ ر 540-3/539: 1362؛ خوانـدمير،    257: 1350واعظ كاشفي سبزواري،    (

هاي بزرگ حكومتي، مردم موظـف بـه       هنگام درگذشت شخصيت  ). 457-1/456: 1387يزدي،  
ممكن بـود مراسـم سـوگواري       ). 74-73: 1383؛ دوغلات،   73: 1363شامي،  (سوگواري بودند   

شاهرخ در مرگ بايسنقر مدت چهل روز عزادار بود و اقشار گوناگون            . روزها ادامه داشته باشد   
زيـارت  ). 6/5418: 1380ميرخوانـد،   (شـدند     براي عرض تسليت به مجلس او حاضر مي        مردم

: 1370الفقراء،   معين  (آمد   ويژه مراقد علما و مشايخ يك رفتار اجتماعي مهم به شمار مي             قبور به 
اين باورها مشوقي ). 12-11همو، (باور بر اين بود كه زيارت قبور محاسن و امتيازاتي دارد ). 1

. راي اينكه مردم زيارت مراقد و قبور را به عنوان يك رفتار اجتماعي پيگيرانه دنبـال كننـد                 بود ب 
وجـود  ). 13: 1370؛ معـين الفقـراء،      7: 1351واعظ،  (رفتاري كه آداب و شرايط خاصي داشت        

شد آن شهرها از نظـر اقتـصادي و اجتمـاعي رونـق               مراقد و مزارها در بعضي شهرها باعث مي       
 اسفزاري دربارة نقش مرقـد امـام         زمچي.  عصر تيموري چنين وضعيتي داشت     مشهد در . گيرند

و تمامي آباداني و جمعيت در نـواحي مرقـد و           «: رضا در رونق و شكوفايي مشهد نوشته است       
  ).1/186: 1338اسفزاري،  زمچي (» مزار خجسته آثار آنحضرت است

گهگاه اختلافات قـومي    . بودروابط بين مردم از مسائل مهم مربوط به حيات اجتماعي شهر            
در شـهرهايي ماننـد مـشهد و هـرات     . كرد و مذهبي روابط مردم يك شهر را دچار اغتشاش مي    

؛ 247، 224-2/220: 1349واصـفي،  (آمـد   هايي ميـان شـيعيان و سـنيان پـيش مـي           گهگاه تقابل 
وانـي،  د(شد رابطة مردم با هم بـر مبنـاي محبـت باشـد              توصيه مي ). 7/5688: 1380ميرخواند،  
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به سـبب  ). 21: 2535شجاع، (شد  برقراري ارتباط با افراد اصيل جامعه توصيه مي   ). 126: 1393
بخـش  . اي داشـت  ها به هم، ارتباط با همـسايگان اهميـت ويـژه        وجود محلات و نزديكي خانه    

رعايت حال همـسايگان، نيكـي كـردن بـه آنهـا،            . اي از روابط مردم با همسايگانشان بود       عمده
واعـظ كاشـفي    (شـد     و كمك كردن به آنها و احترام گذاشتن به آنها بسيار توصيه مـي             همكاري  

  ).218: 1350سبزواري، 
وقـف سـبب عمـران      . وقف از رفتارهاي اجتماعي تأثيرگذار بر حيات اجتماعي شهرها بود         

گذاشت، اثرات مذهبي، فرهنگـي،   شد و علاوه بر اينكه بر سيما و كالبد شهر تأثير مي         شهرها مي 
طبق گزارش منابع، امير تيمور بـه مـسئلة اوقـاف           . اي داشت   موزشي، اقتصادي و رفاهي عمده    آ

). 218: 1383؛ نطنـزي،  178: 1342تربتـي،   حسيني ( كوشا بود  توجه داشت و در مراقبت از آن      
حسين بايقرا براي رسيدگي بـه   قدر زياد بود كه در زمان سلطان       در قلمرو تيموريان موقوفات آن    

در دورة تيموريـان وقـف      ). 7/5927: 1380ميرخوانـد،   (دار مقام صدر بودنـد         نفر عهده  آنها دو 
نامـة   يك نمونة ارزشمند در اين زمينه وقـف . اي در رونق و شكوفايي شهرها داشت     نقش عمده 

شـهرهايي نظيـر   ). 884-3/871: 1340 بـافقي،    مـستوفي (اميرچخماق و همسرش در يزد است       
همـين  ). 15: 1391عنبـري و خالنـدي،   (وفـات فـراوان داشـتند    سمرقند، هـرات و مـشهد موق    

  .موقوفات از عوامل مهم شكوفايي و رونق زندگي اجتماعي در اين شهرها بود
هاي هفتم و هشتم      فساد اخلاق در سده   . هاي اخلاقي رو به انحطاط نهاد       با حملة مغول پايه   

خلاقي عصر تيموري نيز معايب     اوضاع ا ). 2/289: 1976نخجواني،  (گسترده و آشكار شده بود      
: 1383؛ سـمرقندي،    189: 2535شـجاع،   (خـواري رواج داشـت        شـراب . و نقاط ضعفي داشت   

). 1/317: 1349واصـفي،   (خانه وجود داشـت       هاي هرات شراب    در برخي محله  ). 3/494-496
-1/138: 1349واصـفي  (پرستي نزد برخي مـردان وجـود داشـت            جنس و صورت    تمايل به هم  

خرابـات و مراكـز فـساد در شـهرهاي دوران           ). 138: 1371؛ نظامي بـاخرزي،     437-440،  145
گرچه اين نوع مراكز منافع مالي براي حكومت به همراه داشت، اما اميـر            . تيموري وجود داشت  

حـسين بـايقرا ايـن        البته در زمان سلطان   ). 218: 1383نطنزي،  (تيمور با فعاليت آنها موافق نبود       
از ديگر معايب اخلاقـي، بيـان       ). 2/191: 1349واصفي،  ( هرات برپا بودند     مراكز در شهري مثل   

سخنان غيراخلاقي بود كه حتي در محافل و مجالس بزرگان و برجستگان نيز بـر زبـان جـاري                   
هاي اخلاقي پسنديده به فراموشي سـپرده         با وجود اين، ارزش   ). 1/410: 1349واصفي،  (شد    مي

شد و دستيابي به نام نيك براي مـردم اهميـت             اري توصيه مي  همچنان نيكي و نيكوك   . نشده بود 
هايي در اخـلاق و رفتـار مـردم      با اينكه معايب و كاستي ). 285-282: 1378زاده،    افصح(داشت  

وجود داشت، اما از نگاه جهانگردان ونيزي در اواخر قرن نهم، ايرانيان مردمي با رفتار پسنديده                
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  ).141: 1349ايران، هاي ونيزيان در  سفرنامه(بودند 
  گيري نتيجه

ايـن ديـدگاه بـراي كـارگزاران حكـومتي و           . دادند  ها اهميت مي  تيموريان به شهرها و آباداني آن     
ايـن توجـه بـه شـهر و         . برخي طبقات جامعه سرمشقي شد كه براي آباداني شهرها اقدام كننـد           

ت، بر رونـد زنـدگي      شهرنشيني كه شكوفايي اقتصادي و فرهنگي برخي شهرها را به دنبال داش           
هاي مهـم تجمـع شـدند و         شهرهاي مهم قلمرو تيموريان كانون    . اجتماعي شهرها تأثيرگذار بود   

برخـي شـهرها از رفـاه       . هاي اقتصادي و مناسبات اجتماعي در آنها گسترش يافت         انواع فعاليت 
سلط شدن  تمايل تيموريان به شهرنشيني، مانع از م      . مند شدند  اقتصادي و آسايش اجتماعي بهره    

شـهرها بـه دليـل كاركردهـاي گونـاگون          . زندگي چادرنشيني جغتاييان بر زندگي شـهري شـد        
آنهـا  . اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و نظامي براي طبقـة حاكمـه حـائز اهميـت بودنـد                

كوشيدند طبقات مؤثر جامعه را با خود همراه كنند و گهگاه با رفتارهـاي تـوأم بـا انـصاف،                     مي
  . اوت رضايت ساكنان شهرها را فراهم كنندعدالت و سخ

توجه طبقة حاكمه به شهرها و اقشار گوناگون مردم، بستر مناسبي را براي شكوفايي زندگي 
ديوانيان بـا مـسائل جامعـه در ارتبـاط          . ساخت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي شهرها فراهم مي      

مراني به صورت مستقيم حيـات      هاي سياسي، مالي و ع     هاي آنها در عرصه    گيري بودند و تصميم  
امرا به عنوان بخشي از سـاختار قـدرت محلـي، بـر      . داد اجتماعي شهرها را تحت تأثير قرار مي      

هاي ديني با برعهده گرفتن وظايف دينـي و          شخصيت. گذاشتند حيات اجتماعي شهرها تأثير مي    
ر فعاليت در حـوزة     بازرگانان علاوه ب  . اجتماعي، نقش مؤثري در حيات اجتماعي شهرها داشتند       

اقتصادي، با مشاركت در امور خيريه و وقف، بر آباداني شهرها و حيـات اجتمـاعي آنهـا تـأثير               
  .گذاشتند مي

عامة مـردم بـا آنكـه       .  رونق تجارت پويايي اقتصادي و اجتماعي شهرها را به همراه داشت          
سائل سياسـي و    بيشتر سرگرم زندگي روزمرة خود بودند، اما گهگـاه نقـش تأثيرگـذاري در م ـ              

وران به سبب كاركردهاي اقتصادي و       در ميان عامه، پيشه   . گرفتند اجتماعي شهر خود برعهده مي    
مناسبات اجتماعي عـصر    . شان، در حيات اجتماعي شهرها نقش مؤثري برعهده داشتند          اجتماعي

  . داشتندكند كه به طرق گوناگون با يكديگر پيوند و ارتباط  تيموري، مردم فعالي را معرفي مي
هـاي   مردم در حوزة اخلاق گرچه معايبي داشتند، اما پايبندي بـه اصـول اخلاقـي و ارزش                 

در شهرهاي قلمـرو    . برآمده از دين و آداب و رسوم و عرف، براي آنان موضوعي پذيرفتني بود             
اي از ايـن     در بخـش عمـده    . وجوش و تكاپو در جريان بـود        تيموريان حيات اجتماعي با جنب    

هـاي پويـايي    يژه در شهرهاي مهم زندگي اجتماعي رونق قابل توجهي داشت و جلوه   و  دوره، به 
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سـرزندگي  . هاي اقتصادي، هنري و فكـري و فرهنگـي پديـدار بـود             حيات اجتماعي در عرصه   
حـضور فعالانـة مـردم در       . هـاي بـارز عـصر تيمـوري بـوده اسـت            اجتماعي شهرها از ويژگي   

هاي صوفيانه و گهگاه سياسي به همـراه ذوق آنهـا            تهاي اقتصادي، فكري، مذهبي، فعالي     حوزه
جهـاني زنـدگي، از نمودهـاي ايـن سـرزندگي       هـاي ايـن   مندي از خوشـي   در حوزة هنر و بهره    

  . اجتماعي بود
ها و   گروه. تحرك، راكد و منفعل نبودند     شهرهاي دورة تيموري از نظر اجتماعي خموده، بي       

تند و مسائلي نظير باورهاي ديني، تصوف، رفـاه  اقشار اجتماعي گوناگون در شهرها حضور داش   
هاي شغلي و يا پيونـدهاي ناشـي         بستگي  عمومي، امنيت شهر و پيوندهاي اجتماعي ناشي از هم        

گمـان توجـه     بـي . بخـشيد  از سكونت در محلات، به حيات اجتماعي شهرها معناي خاصي مي          
ن به حيات اجتماعي شهرها     تيموريان به شهر و زندگي شهري و دستاوردهاي آن، در رونق داد           

  .بسيار مؤثر بوده است
  

  منابع و مĤخذ
، ترجمـة محمـدعلي     آور تيمـور   زندگي شگفت ،  )1373(عربشاه دمشقي، احمدبن محمدبن عبداالله         ابن -

  . علمي و فرهنگي، چاپ پنجم: نجاتي، تهران
، ترجمـة سـهيلا     نطبقات اجتماعي دولت و انقلاب در ايـرا       ،  )1393( اشرف، احمد و علي بنوعزيزي       -

  .نيلوفر، چاپ سوم: ترابي فارساني، تهران
نـشر  : زاده، تهـران   ، ترجمه هادي عالم   اصناف در عصر عباسي   ،  )1362( الشيخلي، صباح ابراهيم سعيد      -

ميـراث  :  تهـران  نقد و بررسي آثـار و شـرح احـوال جـامي،           ،  )1378(زاده، اعلاخان     افصح -. دانشگاهي
  .مكتوب

  . خوارزمي: ترجمه منوچهر اميري، تهران) 1349 (يان در ايرانهاي ونيز سفرنامه -
  .سينا، چاپ دوم ابن: ، تهران3اصغر حكمت، ج ، ترجمة عليتاريخ ادبيات ايران، )1339( براون، ادوارد -
بنگاه ترجمه و نشر : ، تصحيح ايرج افشار، تهران تاريخ يزد ،  )1343( جعفري، جعفربن محمدبن حسن      -

  .كتاب، چاپ دوم
 بخـش تـاريخ اولاد تيمـور،      : تاريج جعفري يـا تـاريخ كبيـر       ،  )1393 ................................................ (-

  .نشر مورخ: تصحيح عباس زرياب خوئي، به اهتمام نادر مطلبي كاشاني، قم
 هـاي   سـي برر،  »ايران از نظر سياحان اروپايي عصر تيموري      «،  )1352مرداد و شهريور    ( جوادي، حسن    -

  . 186-155، صص46، سال هشتم، شماره تاريخي
، ابـرو   جغرافياي تاريخي خراسان در تاريخ حـافظ      ،  )1370( االله   لطف  بن  الدين عبداالله   ابرو، شهاب    حافظ -

  .اطلاعات: تصحيح غلامرضا ورهرام، تهران
 تصحيح سيد كمال حـاج سـيدجوادي،         التواريخ، ةزبـد). 1372................. (........... ................................-
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  . نشر ني و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهران2، 1ج
  .كتاب فروشي اسدي: ، تهرانتيموري تزوكات، )1342( حسيني تربتي، ابوطالب -
، 3، تـصحيح محمـود فـرخ، ج       مجمـل فـصيحي   ،  )1339(الدين محمـد       خوافي، فصيح احمدبن جلال    -

  .استانب: مشهد
اقبـال،  : ، تـصحيح سـعيد نفيـسي، تهـران        دستور الوزراء ،  )2535( الدين  بن همام   الدين   خواندمير، غياث  -

  . چاپ دوم
، 4،  3، زير نظر محمـد دبيـر سـياقي، ج         السير تاريخ حبيب   ،  )1362 ................................................... (-

  .خيام، چاپ سوم: تهران
  .رسا: ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهرانمĤثر الملوك، )1372( نيالد بن همامالدين  ياث خوندمير، غ-
اطلاعـات، چـاپ    : ، تصحيح عبداالله مسعودي آراني، تهران     اخلاق جلالي ،  )1393(الدين    دواني، جلال  -

  .دوم
ميـراث  : فـرد، تهـران     ، تصحيح عباسـقلي غفـاري     تاريخ رشيدي ،  )1383( دوغلات، ميرزا محمدحيدر     -
  .كتوبم
بنيـاد  :  بـه كوشـش منـوچهر سـتوده، تهـران          تـاريخ راقـم،   ،  )1380( راقم سمرقندي، مير سيد شريف       -

  .موقوفات محمود افشار
سلطان حسين بايقرا و حيـات اقتـصادي        «،  )1392 پاييز و زمستان  ( رحمتي، محسن و فاطمه يوسفوند       -

  . 99-79، صص7، سال چهارم، شمارة اسلام نامة ايران بعد از تاريخ، »خراسان
  .اساطير: ، تهران2، 1 به اهتمام عبدالحسين نوائي، جاحسن التواريخ،، )1384(بيك   روملو، حسن-
  .اميركبير، چاپ نهم: ، تهرانارزش ميراث صوفيه، )1378(كوب، عبدالحسين   زرين-
، تـصحيح    هـرات  ةمدینـروضـات الجنـات فـي اوصـاف         ،  )1338(الدين محمد     اسفزاري، معين   زمچي   -

  . دانشگاه تهران: ، تهران2، 1محمدكاظم امام، ج
بررسـي جايگـاه    «،  )1395بهـار   ( سمائي دستجردي، معصومه، فريدون الهياري و اصغر فروغي ابـري            -

، سـال   فصلنامه تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء      ،  »اجتماعي هنرمندان و صنعتگران در دورة تيموريان      
  .106-81، صص )119 پياپي (29، دورة جديد، شمارة 26
  .اساطير:  تصحيح ادوارد براون، تهران الشعرا،ةتذکر، )1382( سمرقندي، دولتشاه -
، تصحيح عبدالحسين نوائي،    مطلع سعدين و مجمع بحرين    ،  )1383(الدين عبدالرزاق      سمرقندي، كمال  -
  . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: ، تهران4، 3، 2ج
، مجله رايزني فرهنگـي ايـران     ، به كوشش نجيب مايل هروي،       »البدايع صنايع  «،  )1366(بخاري     سيفي   -

  . 10آباد، شمارة  اسلام
، تـصحيح  ظفرنامه يا تاريخ فتوحـات اميرتيمـور گوركـاني   ، )1363(الدين عبدالواسع   شامي، موانا نظام  -

  .بامداد: پناهي سمناني، تهران محمد احمد
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب: حيح ايرج افشار، تهران، تصانيس الناس، )2535( شجاع -
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  .اميركبير: ، ترجمة ساسان طهماسبي، تهرانسفرنامه يوهان شيلت برگر، )1396( شيلت برگر، يوهان -
  .اقبال: ، به اهتمام احمد گلچين معاني، تهرانلطائف الطوايف، )1336( صفي، مولانا فخرالدين علي -
، پژوهي تاريخ ،»بررسي مسأله وقف در دورة تيموري   «،  )1391 تابستان(دي   عنبري، مرضيه و انور خالن     -

  .20-1، صص51سال چهاردهم، شمارة 
:  بـه كوشـش ايـرج افـشار، تهـران          تاريخ جديـد يـزد،    ،  )1386(بن علي      كاتب يزدي، احمدبن حسين    -

  .اميركبير، چاپ سوم
 اجتمـاعي و حيـات سياسـي ملـت          نقش پهلواني و نهضت عياري در تاريخ      ،  )1343( كاظميني، كاظم    -

  .چاپخانه بانك ملي: ، تهرانايران
بنگاه ترجمـه و    : نيا، تهران  ، ترجمة مسعود رجب   سفرنامه كلاويخو ،  )1337(  كلاويخو، روي گونزالس   -

  .نشر كتاب
 المعارف بـزرگ  ةدائرمركز : ، تهران9، ج المعارف بزرگ اسلامي ةدائر،  »اصناف«،  )1379( كيواني، مهدي    -

  .مياسلا
 ترجمـة يـزدان فرخـي،       وران و زندگي صنفي آنـان در عهـد صـفوي،           پيشه،  )1392 ......................... (-
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Abstract 
Timurids extolled urban life and were diligent regarding making flourishing cities 
and reviving diverse facets of urban life. Cities were of a significant social function, 
and different social groups and classes were active within them. Therefore, 
Timurid's role turns into an essential issue in the social life of the city. The present 
study tries to answer this query: "How was a city's social life within the Timurids 
realm, and what factors played a role in forming them?" The current study's intended 
hypothesis is that the Timurids and some of social groups and classes besides social 
relationships made it possible to bring societal dynamism to the important cities 
within their realm. The study aims to historically analyze the city's societal life in 
the Timurids realm. Hence, it is tried to examine the Timurids' viewpoint regarding 
the city and urban life, introduce the most influential social groups and classes 
effective on the societal life of a city, and point out people's societal relationships. 
The study results suggest that the Timurids were influential in reviving the social 
life of cities. The important cities located in their realm bloomed and became 
essential loci of population, and different kinds of economic and cultural activities 
and societal relations developed within them. As a result, these cities achieved much 
social dynamism. 
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